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ــياه چنان به هم فشرده بودند  هوا ابري بود و ابرهاي س
ــت ، ولي  ــديدي خبر مي دادند. عجله داش كه از بارندگي ش
به خاطر دخترش با احتياط راه مي رفت و چادرش را روي 

او كشيده بود تا از سوز و سرما در امان باشد.
ــيد و به  ــيد ، نفس راحتي كش به آن طرف خيابان كه رس
ــوز به آن جا  ــرويس اداره رفت . اما هن ــتگاه س ــمت ايس س
ــروع و در چند ثانيه ، آب در  ــيده بود كه باران تندي ش نرس
ــد. با نگراني چترش را باز كرد و دخترش  خيابان جاري ش
ــرش را روي  را بغل كرد. ثريا كوچولو هم لبخندي زد و س
ــانه ي مادرش گذاشت . او هم محو تماشاي دخترش بود  ش
ــرعت از كنارشان رد شد و  ــرويس اداره با س كه ناگهان س

ي نداشت. د زد ، فايده ا ه دا ر هر چ ماد
بي اختيار اشكش جاري شد و احساس 
ــت به خانه  ــدي كرد. دلش مي خواس ناامي
ــت  ــيند و از پش برگردد ، در كنار ثريا بنش
ي  ي چاره ا ا كند ، ول ــ ا تماش ن ر ــارا پنچره ، ب

د مي رفت! . باي نداشت 
مدتي طول كشيد تا ماشيني گرفت و به 
محل كارش رفت. وقتي رسيد ، رييس اداره 
ــك در ورودي بود ، چند  ــزش نزدي كه مي
ــك نگاهش كرد.  ــالاي عين ــه اي از ب لحظ
سري تكان داد و دوباره مشغول كار شد. 
ــرش را پايين انداخت.  طاهره خانم هم س
ــرعت از جلويش رد  ــلامي كرد و به س س
ــد. دخترش را به مربي مهد كودك اداره  ش

سپرد و فوراً پشت ميزش رفت!
ي  ه برگشت ، حساب ه خان ي ب بعد از ظهر ، وقت
خسته بود . براي همين بدون اين كه چيزي 
بخورد ، همراه ثريا روي تخت دراز كشيد 
و يواش يواش به خواب عميقي فرو رفت. 
خوابي كه به آن خيلي نياز داشت. اما انگار 
ــدني نبود ، چون نزديك  مشكلات تمام ش
ــرفه هاي شديد ثريا از خواب  غروب ، با س
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ــتش را روي  ــرفه هايي كه امانش را بريده بود. دس پريد! س
ــد تب دارد. به سرعت از  ــاني اش گذاشت و متوجه ش پيش
ــيد و او را به درمانگاه  ــش را پوش ــد. لباس جايش بلند ش

نزديك خانه برد!
ــالن  ــود و تقريباً تمام صندلي هاي س ــلوغ ب درمانگاه ش
ــرده بودند. براي  ــان پر ك ــاران و همراهانش ــار را بيم انتظ
ــتن پيدا  ــيد تا جايي براي نشس همين ، دقيقه هايي طول كش

كند و منتظر شود.
ــت.  ــرانجام بعداز معاينه و خريد دارو ، به خانه برگش س
ــته شده بود.تصميم گرفت چند روزي مرخصي  خيلي خس
ــتعفا دهد ومثل  ــرد و در خانه بماند. حتي فكر كرد اس بگي
خواهرش خانه دار شود! اما همان شب صاحب خانه راجع 
به اجاره ي سال بعد ، با شوهرش صحبت كرد؛ اتفاقي كه هر 

سال تكرار مي شد.
ــه ، در حالي كه دخترش را در پتويي  فردا ، زودتراز هميش

پيچيده بود ، در ايستگاه سرويس اداره حاضر شد!
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